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آن چه در اين نوشته ي كوتاه مورد تحليل و 
بررسي قرار گرفته زمينه هاي تاريخي مكتب 

رمانتيسيسم و اصول و پايه هاي اين مكتب است. 
كه به گونه ي مستقيم با طرح اين جنبش فكري و 

هنري، مندرج در كتاب درسي تاريخ ادبيّات ايران 
و جهان (1)، سال دوم متوسّطه مرتبط است.

ويكتور هوگو، رمانتيسيسم، اشباح، رمانس

به  وُسطا  قرونِ  در  واژه  اين  دارد.  لاتيني  ريشه اي   ،(Romance) «رمانس»  كلمه ي 
و  مدارس  در  آن چه  با  كه  مي شد  گفته  اروپا  در  بومي  و  كهن  زبان هاي  از  اشَكالي 
رمانتيك  صفت  داشت.  تفاوت  مي گرفت،  قرار  آموزش  مورد  رسمي  علمي  مراكز 
(Romantic)، نيز، نخستين با در سال 1650 ميلادي، به داستان هايي با درون  مايه هاي 
خيالي و احساسي اطلاق شد و البتهّ هاله اي منفي و همراه با تحقير و توهين به آن 

آثار را در خود پنهان داشت.
در نيمه ي دوم قرن هجدهم، كه تقابل عصر خرد محوري با عصر احساس است، 
سياسي  جريان هاي  سلسله  يك  به  تغيير  اين  يافت.  متفاوتي  معنايي  بار  رمانتيك 
يا  رمانتي سيسم  نام  به  جنبشي  و  انجاميد  كلاسي سيسم  عليه  اجتماعي  و  فكري  و 

رمانتيسم را به وجود آورد. (جعفري جزي، 1378: 11ـ 1).
مهمّ ترين اصل در مكتب رمانتيسم، اصلِ «آزادي» است كه ويكتورهوگو آن را به اين 
مكتب اهدا كرد. هنرمند از حصار «عقل و منطقِ» محض آزاد مي شود و از ذوق و 

شوق طبيعيِ خود به خلاقيتّ هاي تازه دست مي يابد.(سيدحسين، 1381، ج 1: 179). 
ويكتور هوگو (1802ـ1885م) با رويكردي قابل توجّه به رمانتي سيسم توانست تمام 
در  نيز  او  هنر  البتهّ  و  ببخش  جلوه  هنرش  در  را  اجتماعي اش  و  سياسي  منش هاي 
خدمت آن دو بود. آن چه در مكتب مورد بحث با عنوان توجّه به انسان و احساسات 

او ياد مي شود، به خوبي در آثر هوگو قابل درك است. 
به علاوه، او در صدد است با برانگيختگي اين عواطف دنيايي آرماني ايجاد كند: تغيير 
دادن ناسودمندي به سودمند بودن؛ جاي گزيني بيداد و ظلم به داد و عدالت و... و 

بالاخره جاي گزيني جنگ به عشق(ولك، رنه، 1374، ج2،  301)
او مي خواهد با ياري ديگر شاعران و هنرمندان، آرمان شهري را به تمام ابَناي بشر 
اهدا كند. از اين رو، در راه خدا هيچ واهمه اي از رقبا و حاسدان، چه در عرصه ي 
هنر و چه در حيطه ي سياسي ـ اجتماعي، به خود راه نمي دهد. در واقع وي مروّج و 
مبتكر انديشه ي رمانتيك شناخته شده است. او در ميان بزرگان اين جنبش فكري به 

ژرف ترين افكار در مورد انسان و انسانيتّ رسيده است.
در  نوعي  به  ادبيّات  و  فلسفه  نثر،  يا  شعر  از  اعم ّ  هوگو،  آثار  در  كه  مي آيد  نظر  به 
هم آميخته اند. او به اصل آزادي در هنر معتقد است و بنابراين اصل، مسير تازه اي را 
به روي هنرمندان گشود. او خلاّقيتّ هنرمند و شاعر را با نوعي راهِ شناخت كلام او 
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به مخاطب مي داند (برونل، پير، 1378: 93)و با روحيه اي سرشار 
از كشف و شهود به بيان خاصّي از اعتقاد خويش مي رسد.او به 
خداوند اعتقاد دارد و با او به نيايش مي پردازد.خداوند از نظر 
وي قادر مطلق است و براي انسان، ناشناخته. او مي گويد: «كسي 
وجود دارد، ما در دست او هستيم، مي دانيم كه ما را مي نگرد، ما 

را مي خواند و درباره ي ما داوري خواهد كرد
و  نگار  تاريخ  سياسي و  فيلسوف  برلين،  84).آيزيا  7ـ  (همان:   
انديشه مندِ قرن بيستم، درباره ي اين مكتب عقيده دارد: اهمّيت 
آن  با  توانسته  مكتب  اين  كه  است  بوده  درجنبشي  رمانيتيسم 
آيزيا،  (برلين،  كند  دگرگون  را  غرب  دنياي  انديشه ي  و  زندگي 

.(20 :1385
در ميان دفترهاي شعر هوگو، اشعار شرقيِ (1829) او از اعتبار 
و آوازه ي خاصّي برخوردار است. وي در برخي قطعه هاي اين 
دفتر، از بنُ مايه هاي غير اروپايي يا شرقي سود جُسته است. 
يكي از اين قطعات اشباح نام دارد. او اين شعر را در مرگ 
دختركي اسپانيايي، كه در اوج شادابي و نشاط و زيبايي كشته 
واضح،  كاملاً  صورتي  به  شعر  اين رو،  از  است.  سروده  شد، 
مستقيم  شاعر  و  است  يافته  شكل  رمانتيك  عاطفه اي  برمبناي 
تأثرهاي  قلمروي  به  را  خواننده  است  درصدد  غيرمستقيم  و 

خاص هدايت كند.
كنار  در  نيز  را  طبيعت  عناصر  قطعه،  اين  در  هوگو 
يادآوري هاي واقعي مي نشاندَ. شاعر، زندگي هاي فريبنده و پر 
آلايش مادّي را مقابل طبيعت قرار مي دهد و شايد به شكلي 

ناخواسته اين كل را بر آن ديگري ترجيح مي دهد:
«دريغ! كه آن تيره بخت چه زود از جهان رفت! هم چنان كه 
اوفليا را رودخانه برد؛ او نيز هنگامي كه به گل چيدن سرگرم 

بود، جان سپرد»(هوگو، 1335: 56).
يا: «دريغ! كه مرگ دوشيزگان جوان چه بسيار ديده ام! تقدير اين 
است كه جان طعمه ي مرگ باشد... و آب از دويدن در جوي ها 
خشك شود... آري زندگي اين است؛ شام سياه از پسِ روز سپيد، 

و در آخر رستاخيزي، دوزخي يا بهشتي... (همان: 49).
شاعر  «واقعاً  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  نوشته اي  در  هوگو 
احساسات  با  كه  است  كسي  «شاعر  مي نويسد:  كيست؟» 
نيرومندي كه دارد، بتواند آن ها را گوياتر از ديگران بيان كند.»

 (زرين كوب، 1378، ج 1: 8 ـ 7). 
در واقع وي، در اين  باره بازگشت به سرشت انساني را پيشنهاد 
را  خود  احساسات  تمام  كه  مي داند  كسي  را  شاعر  و  مي كند 
بتواند به شكلي كاملاً طبيعي، دور از هرگونه تصنعّ، به كلمات 
پيوند بزند و البتهّ به نظر مي آيد خود وي نيز در اين راه بسيار 

توانا عمل كرده است. 
گفتني است كه شاعران رمانتيك، عموماً در توجّه به احساسات 
افراط پيموده اند و گه گاه، بسامد واژه هايي مانند  تا حدّي راهِ 
كه  مي شود  گسترده   چنان  آثارشان  در  غم  و  تيره بختي  مرگ، 
ممكن است خواننده دچار دل زدگي شود. در قطعه ي مذكور 

به چنين بسامدهايي زياد بر مي خوريم:
«مرگ در ربودن آن وجود زيبا خيلي شتاب كرد» 

(هوگو، 1335: 55). يا:  «چه سود! اكنون آن دختر جوان  مرده و بي جان 
درون تابوتِ سربين خفته و طعمه ي كرم ها، شده است.» (همان: 55). 

در اين ميان، هوگو در بيانِ حسِّ شاعرانه، خود نيز گاهي به 
جانب افراط كشيده مي شود؛ امّا در همان حال عنصر تخيلّ در 
اشعار رمانتيك او در پرتو شخصيتّ بخشي به اشيا يا پديده هاي 

غير انساني بسيار عمده است:
رنگ  پريده  و  بزرگ  ماهي  اشَْهَب،  افق  بر  حال  آن  «در 
مي درخشد و قوس قزح، شامگاهان، دامانِ ابرهاي سيمين را به 

الوان گوناگون مي آرايد» (همان: 55)
كساني  يعني  جهان،  ادبي  سرآمدان  است،  يادآوري  خور  در 
در  ديگر،  بسياري  و  شكسپير  مولانا،  حافظ،  فردوسي،  چون 
مهارت  بسيار  شاعرانه  حسّ  و  بيان  زبان،  ميان  توان  ايجاد 
جهان  ادبي  بزرگان  جمله ي  از  بي ترديد،  نيز  هوگو  داشته اند. 
است؛ امّا عدّه اي از صاحب نظران ادبي عقيده دارند كه وي گاه 
در به وجود آوردن توازن ميان لفظ و معنا در زبان فرانسوي از 

تعادل اندكي دور شده است:(زرين كوب، 1378، ج 1: 8 ـ 7).
 «گل هاي بي دوامي ناشكفته پژمردند. مرغان زيبايي در آشيانه 
به گرداب، مرگ فرو شدند و كبوتراني كه آسمان به اين جهان 

فرستاده بود!...» (هوگو، 1335: 50).
با اين همه، وسعت تخيلّ او نيز گاه مرزهاي ذهني را به سوي 
و  ديني  و  عارفانه   باورهاي  و  الطّبيعي  ماوراء  دريافت  نوعي 
حتيّ دل سپاري به قضا و قدر (تقدير گرايي) مي كشاند. نكته ي 
ميان  به  نيستي  و  مرگ  از  سخن  كه  هنگامي  ويژه،  به  اخير، 

مي آيِد، برجستگي خاصّي دارد:
«و تقدير اين است كه آب از دويدن در جوي ها خشك شود، 

برق بجهد و يك لحظه بيش تر برنتابد» (همان: 49).
اين موضوع در شعر سنتّي ايران، به ويژه در رباعي هاي حكيم 
ششم،  قرن  فلسفي  شاعر  و  انديشه مند  نيشابوري،  خياّم  عمر 
همراه با نوعي انديشه خوش باشي و دم غنيمت شمري پيوند 
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